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  :      بیان مسأله 
نخستین چیزي که  ،و شعر به صورت خاص و عام با آثار هنري به صورت   در برخورد    

شاید بتوان گفت شناخت و درك هستی  ؛جلب توجه می کند ساخت هنري این آثار است

ر به سیستم ااختکم بر اجزاي آن ممکن نیست و این ساساختارحاخت اخت  یک شعر بدون شن

ساخت هرگز در تقابل  .کلی و فراگیري که خواننده درشعر دریافت می کند قابل تفسیر است

با محتوا نیست که توجه یا تکیه بر آن به مفهوم نادیده انگاشتن محتوا باشد بلکه ساختار همان 

  .معناي شعر است و معنا همان ساختار

اندیشه شعري و  ،ز عناصر شعري از قبیل عاطفه،تخیلا بسیاريدر ساختار یا نظام کلی شعر      

جزء لاینفک ساختار محسوب  اثر کلی  نظاممفاهیم انتزاعی که رنگ محتواي اثر را دارند در 

  .می شوند و کلیت یکپارچه شعر را تشکیل می دهند

ختار فروغ فرخزاد از شعري با ساختار ویژه برخوردار است،گزینش ناآگاهانه واژه ها در سا    

شعري او باعث همراهی و همدلی مخاطب با شعر او شده و هر واژه در شعر او گویی تداعی 

غیر ممکن به نظر  کننده حادثه اي است که جایگزین نمودن واژه اي دیگر به جاي آن تقریباً

می رسد و این همان چگونگی تحقق معنا از طریق صورت شعري است که در نقد ساختار 

ویژگی هاي ساختاري اشعار فروغ فرخزاد از منظر معیارهاي درون . جه استگرایانه مورد تو

پارچگی همان کلیت کی. متنی همچون یکپارچگی، پیچیدگی و بداعت قابل بررسی است

عنوان یک سیستم ساختاري و دارنده آغاز، میان و پایان ه کلیتی که وجود اثر را ب ؛است

حاصل وحدت لحن، معنا و ساختار است که تضمین کند که در شعر هاي فروغ یکپارچگی 

اغلب به وسیلۀ یک مصرع مکرر یا یک پارة زبانی مکرر تضمین می شود؛پیچیدگی در 
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ساختار شعري فروغ به نحوي است که ادراك خواننده را تحت تأثیر قرار می دهد و این بیشتر 

  .  بر می گردد وذهنیت شاعر به ابهام و سمبل و جدال

بررسی ساختاري شعر فروغ ویژگی بداعت است که با تکیه بر تکنیک هاي  معیار دیگر     

تأویل پذیري و غناي معنایی،تأکید بر وحدت لحن و گریز از پایان پذیري هاي قطعی که 

  .مبتنی بر بداعت حاصل از تکرار است باعث استحکام ساختمان شعر شده است

  

  

 : تعریف مفاهیم تحقیق ) 2

  

  ساختار در ادبیات 
نخسـتین چیـزي کـه    ،صـورت خـاص   ه صورت عام و شعر به به طور کلی در برخورد با آثار هنري ب     

نظام کلی درونی حاکم بر روابط میان اجزاي  ،ساختار ؛جلب توجه می کند ساخت هنري این آثار است

 ،طفـه ساخت نقطۀ مقابل محتوا نیست بلکه خیلی از عناصر شعري از قبیـل عا .یک شعر یا اثر هنري است

عنـوان عناصـر   ه تخیل و مفاهیم انتزاعی که رنگ محتواي اثر را دارند به شـکل یـک سیسـتم کلـی و ب ـ    

شوند و هدف در ساختار گرایی تأکید معیارهـاي ارزیـابی و درك بهتـر مفهـوم      ساختاري محسوب می

 .شعر است

  جفت هاي متقابل 
ادراك معمولا .نانی چون دریدا است اساس بحث ساختار گرایانی چون رولان بارت و ساختار شک      

سیاه  ،گفتار در تقابل با نوشتار، دال و مدلول در تقابل با یکدیگر .گیرد با تقابل هاي دوگانه صورت می
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ابـل  قهرحـال در جفـت هـاي مت   ه ب ـ .و سفید در مقابل هم که گاهی یکی را بر دیگري ترجیح می دهنـد 

  .ادراك است روشهاياضداد یکی از  همقابل

  

  ت هاي محسوس،مقارنه عینی جف
نظر او ه ب ؛بکار برد 1919که تی اس الیوت شاعر و منتقد قرن بیستم در سال  است اصطلاحی    

بـه عبـارت    ؛تنها راه بیان احساسات به شکل هنري، یافتن جفت و نظیر عینی و محسوس براي آن اسـت 

 .عادل محسوس آن احساس قرار گیرند،زنجیره اي از حوادث باید مها موقعیتو دیگر دسته اي از اشیاء

این اصطلاح را در توضـیح سـاختار    .این معادلات محسوس همان احساس را در خواننده بیدار می کنند

بـین مصـراع معقـول و محسـوس      گـاهی  در بیت سبک هندي اکار برد زیره توان ب سبک هندي هم می

   .سته) رابطۀ متناظرلف و نشري(معادله

  )شامل سوال اصلی و سوالات فرعی  (:  سوالات تحقیق )3
  

  کدامند؟ساختاري شعر فروغ  هاي ویژگی :سوال اصلی  - 1 
      :سوالات فرعی 

  ویژگی هاي برجسته ي زبانی شعر فروغ کدامند؟ -1
  جایگاه نماد در ساختار شعر فروغ چگونه است؟ -2 

  

  ) فرضیه اصلی و فرضیات جنبی یا جانشینی (  :فرضیات تحقیق ) 4

درك درست و متقن از معناي شعر فروغ در گرو کشف دقیق :فرضیه اصلی    
بدین معنی که ظرافت هاي ساختاري مانند استفاده  ست؛ترفندهاي ساختاري شعر او

از جفت هاي متقابل از اسکلت بندي ساختاري و مکث هاي توصیفی و استفاده از 
اي استخدام ساختارهایی افتادگی هاي زبانی در سطح ساختار و همچنین جمله واره ه
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باعث برجستگی و تمایز شعراو از شعر شاعران پس و پیش خود  ،با آغاز و پایان بدیع
توان ساختار شعر فروغ را از منظر پیچیدگی،بداعت و  به عبارت دیگر می ؛می باشد

  .یکپارچگی مورد نقد قرار داد
  

استفاده از صفات بدیع و استفاده از زبان تصویري و عینی و همچنین :فرضیه فرعی     
از ویژگی هاي شعر فروغ ... استخدام انواع متعدد هنجار افزایی و هنجار گریزي و

  .است

در شعر فروغ گاهی عبارات و کلمات و تعبیرات و تصاویر خاصی : فرضیه ي فرعی   
نها را به عنو ان نمادهاي محوري مورد آمکرر به کار رفته است به طوري که می توان 

  .ب، دیوار، شب آمانند باد، . قرار دادنقد 
  

بیان مختصر تحقیق،نتایج به دست آمده ونظرات : (  پیشینه موضوع و سوابق مربوط) 5
  )  علمی رایج موجوددرباره موضوع رساله 

  
نظر می رسد ه اما ب ،با وجود کتابها و مقالات بسیاري که در مورد ساختار زبان شعر امروز نوشته شده     

بـا توجـه بـه اینکـه در ارتبـاط بـا موتیـف هـا          .بطه با این موضوع کار مستقلی صورت نگرفته استدر را

ومعانی و زبان و بیان شعري فروغ مقالات و کتـب زیـادي نگـارش یافتـه و برخـی نویسـندگان بـه طـور         

ورت صه پراکنده گریزي به ساختار شعري فروغ داشته اند اما کتاب و مقاله خاصی که به این موضوع ب

  .مجزا و مستقل بر اساس مکتب ساختار گرایان پرداخته باشد دیده نشد
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  :ضرورت ها و اهداف تحقیق ) 6
ساختار و معنا ارتباط تنگاتنگ و جدایی ناپذیري با هم دارند که سهم عمده اي  ،در نظام کلی شعر      

ی ایـن ارتبـاط توجـه شـده     در به وجود آمدن شاهکارهاي ادبی داشته است و تاکنون خیلی کم به بررس

  .است

در این تحقیق با توجه به نو بودن موضوع سعی بر این است که بر اساس مکتب سـاختار گرایـان بـه         

عنوان یک زن شاعر صاحب سبک که از مخاطبان فراوانی بخصـوص در  ه تحلیل ساختار شعري فروغ ب

  .میان جوانان برخورداراست بپردازیم

سازماندهی پیشنهادي :  زیه و تحلیل داده ها و اطلاعاتروش تحقیق و روش تج) 7
  :تحقیق

  .توصیفی است -روشی  که در این پژوهش اتخاذ شده است تحلیلی 
 

پرسشنامه ، ( و .... ) میدانی ، کتابخانه اي ، (  :روش و ابزار گردآوري اطلاعات ) 8
  .... )مصاحبه ، مشاهده ، آزمون ، فیش و 

  فیش برداري :ابزار

  کتابخانه اي : روش
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 :چكیده
دربرخوردباآثارهنري به صورت عام وشـعربه صـورت        

نخستين چیزي كه جلب توجه مي كند ساخت هنـري ایـن   ،خاص 

آثاراســت وایــن ســاختاربه سیســتم كلــي وفــراگيري كــه 

سـاخت  . خواننده درشعردریافت مي كند قابـل تفسيراسـت   

ن معنـاي  هرگزدرتقابل بـا محتوانیسـت بلكـه سـاختارهما    

فـروغ فرخـزاد ازشـعري    . شعراست ومعنـا همـان سـاختار   

درساختارشــعري اوخیلــي ؛باســاختارویژه برخورداراســت 

ازعناصرشعري ازقبیل عاطفه وتخیل ومفاهیم انتزاعي كـه  

رنگ محتوي اثررادارند جزءلاینفك ساختارمحسوب مـي شـوند   

  .وكلیت یكپارچه شعراورا تشكیل مي دهند

عرفروغ باتأكیدبرمكتب ساختارگرایي بررسي وتحلیل ش«   

مـي  آن مطالعه موضوعي است كه دراین پایان نامه به » 

وبدین منظوربعدازبیان كلیات تحقیـق ،فصـل اول    پردازيم

پیشینه وامتیـازات  ؛شامل مباحثي درمورد ساختارگرایي 

درفصل دوم به بررسـي معنـا شناسـي    . واشكالات آن است 

داراي یك سیسـتم  راشعراو ساختارشعرفروغ پرداخته ايم و

حاصل وحدت لحن ،معناوساختاراست دانسته ايم  كه ساختاري

اره زبـاني  پ ـ وسیله یـك مصـرع مكرریایـك   ه كه اغلب ب

فصل سوم شامل زبـان وعناصـرزباني   . مكررتضمين مي شود 

ــان    ــیقي وهمس ــده موس ــه دربردارن ــت ك مؤثربرساختاراس

مباحـث  سازیهاي زباني ونمادها مي باشد كه هرچند ایـن  

ازآنجــایي كــه باعــث شــكل گــيري هیــأت ،زبــاني هســتند 

وساختمان شعرمي شوند ازنشانه هـاي اسـتقلال سـاختاري    

 . شعرفروغ به شمارمي آیند 

ســاختارگرایي ، شــعرفروغ ، زبــان ، : كلیــدواژه هــا 

 .ساختار 



 

  

  

ساختارگرایی و : فصل اول
  زبان

  

 



 

  

   فارسی ادبیات  ضعیف آن دري پیشینه  و نقد :همقدم1ـ1

 ، اصلی تـرین دانشـی کـه بـراي ارزیـابی و     علوم باید مورد ارزیابی قرارگیرد ادبیات هم همچون سایر    

اما نظریـه هـاي نقـدادبی همـه جـا یکسـان مـورد         ؛برده می شود نقدادبی است کاره ادبی ب قضاوت آثار

خصوص نقـد داراي خـلأ   ه ی بهاي ادب زمینه دانش عنوان نمونه ادبیات فارسی دره ب .استفاده نبوده است

 تألیفات ادیبان ایرانی بحـث در  در مقایسه با ادبیات غرب کم مایه است و این حیث در از بسیار است و

بحث  و یحد به متون بلاغ شاید پرداختن بیش از .ادبیات کمتر صورت گرفته است و مورد ماهیت شعر

زهایی کـه بیشـتر درکتـب بلاغـی مـا آمـده       همه آن چی صنایع بدیعی و قافیه و مورد عروض و هایی در

یت دوران مشروط از  .ادبیات ما باشد دلایل کم توجهی به نظریه هاي پایه اي نقد ادبی در است یکی از

 گامان ادبیـات در پیش ـ ایران شکل می گیـرد و  ، ادبیات نوینی دربا دگرگونیهاي اجتماعی همگامبه بعد

اصـول نظریـه هـاي     بـازنگري ادبیـات گذشـته مـی پردازنـد و      و ادبیات اروپا بـه نقـد   از این دوره متأثر

 حال امـروزه بـا گسـترش دانـش هـا و      هره ب)  3ص:  1381علوي مقدم ، ( .بکار می گیرند نقدادبی را

ه ضـروري ب ـ  رویکردهاي جدیـد بایسـته و   ، پرداختن به تحلیل آثارادبی با تکیه برنظریه هاي جهانی نقد

تاریخ  ، نقد ساختاري است که ضمن اشاره به پیشینه وردهاي جدید نقداین رویک یکی از ؛نظر می رسد

ابتـدا لازم اسـت    ، درنوع نقد می پـردازیم کارکردهاي این  شکل گیري آن به بیان مهمترین نظریه ها و

   .گرایی توضیح دهیمرمورد ساختا مختصري در

  ساختارگرایی1ـ2

مکتـب   ان رشـته زبـان شناسـی وقتـی سـخن از     دانشـجوی  حتی بسـیاري از  لاقمندان غیرمتخصص وع     

 »دوره زبـان شناسـی عمـومی   «می کنند که ایـن مکتـب درکتـاب     ، چنین تصورساختگرا به میان می آید

سپس در آمریکا با آراي لئونارد بلومفیلد بـه سـاختگرایی آمریکـایی مبـدل      معرفی شده است و سوسور



 

متأسفانه از  .میان رفته است ـ زایشی چامسکی از آمریکا با ظهور دستورگشتاريانجام دررس شده است و

یاري از فارغ بی دلیل نیست که حتی بس این درك نمی شود و هاي مقدماتی این رشته مطلبی جز کتاب

 اًنمی دانند که این مکتب فکري صرف حتی دقیقاً ساخت ندارند و ، درك درستی ازالتحصیلان این رشته

   .نیست زبان شناسی در محدود به نوعی تفکر

متقابل با یکـدیگر اسـت    ي رابطه جانشینی عناصر یک نظام در شبکه ي روابط همنشینی و» ساخت«     

 21ص:  1380صـفوي ،  ( .می تواند شامل شود نظام دیگري را نیز هر که فقط محدود به زبان نیست و

تفکـري مـی توانـد    م البتـه هـر   ؛به زبان شناسـی محـدود نمـی شـود     پس می بینیم که ساختگرایی صرفاً) 

سـقم آن را بـه محـک     صحت و برحسب علایق خود نگرش تازه اي را دراین جهان بینی معرفی کند و

، مکتـب  چون مکتب کپنهاك، مکتب لنـدن، مکتـب پـراگ   به همین ترتیب است که مکاتبی  بگذارد و

 ؛خواهند آمـد پدید  جز آن پدید آمده اند و پساساختگرا و حتی نظریه ي گشتاري ـ زایشی و   پاریس و

رابطه متقابل  است که عناصر یا واحدهایش در یولی هیچ یک منکر این واقعیت نشده اند که زبان نظام

 نیمـه دوم قـرن بیسـتم در    ساختارگرایی آیین فکري مهمی است کـه در )  23ص: همان( .با یکدیگرند

بـه طـور    0195دهه  یین ازاین آ .سرچشمه تأثیرات فراوانی شد ودعلوم انسانی پدید آم قلمرو فلسفه و

آمریکـایی   دانشـگاهیان اروپـایی و   میان پژوهشـگران و  دهه بعد در دو تا فرانسه بسط یافت و عمده در

حتـی   روان کـاوي و  ،، نقـدادبی مـردم شناسـی، فلسـفه، زیبـایی شناسـی      در بسیارکسـب کـرد و   اعتبـار 

ی نیز رویکردي غالب محسـوب  گمطالعات فرهن ساختارگرایی در .راهگشا بود پژوهشهاي سیاسی بسیار

، فرهنگــی ایـن بیـنش آغـاز کــرده انـد کـه پدیـدارهاي اجتمـاعی و        همـه سـاختارگرایان از   .مـی شـود  

 ایـن رو در  از .پژوهش قرارگیرد مرکز نتیجه دلالتهاي آنها باید در در رویدادهایی واجد معنا هستند و

با شناخت ایـن   .تأکید می شود پدیدار ره مجموعه مناسبات میان اجزاي ساختار در تحلیل ساختاري بر

نظام نشانه اي زبـان آغـاز    ساختارگرایی از .ي است که یک پدیدار معنا می یابدمناسبات درون ساختار



 

 .ها مورد تحلیل ساختاري واقـع شـود   نشانه می کند اما فرهنگ نیز می تواند به مثابه دستگاهی سرشار از

تفاوتهاي درونـی   ،اجتماعی پیشنهاد می کند که نخست نگی وپدیده فره ساختارگرایی براي تحلیل هر

معناهاي فرهنگی  نظر صوري میان اجزاي یک پدیده را که موجب ایجاد اشکال مختلف آن پدیده از و

ظـاهري   عناصر فرهنگی به خودي خود ازالگوهایی ساختاري شـکل یافتـه انـد و    .بررسی کنیم، می شود

   .هاست که به آنها معنا می بخشد ، تفاوتها وتقابلسباتتنها بررسی منا بی معنا دارند و

به خانه خود نگاه کنـیم متوجـه اجزایـی مـی شـویم کـه        اگر؛درك بینش ساختارگرا پیچیده نیست       

سـاخته   به نـام خانـه را   ، کلیتی معنا داردرکنارهم این اجزا باقرارگرفتن درکنار یکدیگر قرارگرفته اند و

رنگ پرده ها می توانـد در یـک خانـه     صندلی ها و چیدن مبل وي نحوه  ن اتاقها وترتیب قرارگرفت .اند

 ساخت خانه اسـت کـه معنـا و    صورتهاي متفاوتی ایجاد کند ولی همواره آن چیزي که ثابت است خود

مـی   .راسـت شی که ما نسبت به خانه خود داریـم بینشـی ساختگ  نواقع بی در .مفهوم خود را حفظ می کند

شد که برآن است که نمی توان یـک کـل را بـه     روانشناسی را یادآور ا رویکردگشتالتی درتوان دراینج

 واقـع خـواص کـل اسـت کـه رفتـار و       در اجزایش تقلیل داد وکل زیستی جداگانـه از اجـزایش دارد و  

فلسفی که خـود سـاختارگرا بـوده     با سیري در آن دسته از متون علمی و .شکل می دهد موقعیت اجزا را

سـاختارگرایی یـک شـیوه وروش اسـت     «گفـت کـه   یا به ساختارگرایی می پرداخته اند می تـوان   اند و

یعنـی هرپدیـده،جزئی ازیـک    .بایک کل بررسی شود وسخن آن این است که هرجزءیاپدیده درارتباط

فلسـفه علـوم    و حوزه ي نقد تعریف ساختارگرایی در در) 177ص : 1383شمیسا،(».ساختارکلی است

شـناخت   باید گفت ساختارگرایی رویکردي است اندیشمندانه با فعـالیتی بـی انتهـا کـه در     انسانی امروز

 خـلال تفکیـک و   از،مناسبات اجزاي درونـی یـک کـل متعـین پرداختـه       و ها به تحلیل ساختار واقعیت

عبــارتی ه بــ .تعریــف مــی نمایــد ، کلیــت ســاختاري یــک نظــام متعــین را بازشناســی وتحلیــل جــزء هــا

 بـراي رسـیدن و   معرفـت کـل رسـیده و    بررسی جزء ها به شناخت و که از است گرديساختارگرایی ش



 

پـس سـاختارگرایی    .ک شونده ي درونی آن بهره می گیـرد مؤلفه هاي تفکی این کل از اشراف یافتن بر

سـاختارگرایی روش بررسـی    این رو روش کـار  از .خردي خاص یک رویه است نه روشی برخوردار از

 ضـرورت تحلیـل سـاختار    بلکه روش آنهـا بـر   یست،ی متعارف نمشیوه هاي عل ویک به یک پدیدارها 

این بینش خـرده   در .می باشد پدیده استوار هر بررسی مجموعه مناسبات بین اجزاي ساختار در درونی و

، نـی میـان اجـزاي مختلـف آن مـی باشـند      ساختارهاي یک کل که خود محصول مناسـبات خـاص درو  

جهت ساختارگرایان براي تحلیل هر پدیده ي فرهنگـی  ن به همی .د می آورندپدی دستگاههاي معنایی را

صوري میان انواع آن پدیده را که امکان می  اجتماعی پیشنهاد می کنند که نخست تفاوتهاي درونی و و

 سپس نظام معناهاي فرهنگی به وجود آید بررسی شود و نظر آن پدیده از هایی متفاوت از دهد تا شکل

رابطه اي مشخص مورد جسـتجو   فرهنگی خاص و ، درکارکرد آن پدیده یا همانند با آنبه  هاي مرتبط

   .قرار گیرد

عناصـر   از مجموعـه اي یک مجموعـه آنچـه مهـم اسـت نظـامی اسـت کـه         ساختارگرایان در نظر زا     

بـه واقـع    .همنشینی عناصر، معناها شکل گیرندراه  امکان می دهد که از با هم مرتبط ساخته و صوري را

این اعتقاد است که معناهـاي   بر اهمیت کارکرد شکل به جاي محتوا تأکید می ورزد و ساختارگرایی بر

سـاختارگرایی   .نشـانه هـا خـود را نمایـان مـی سـازند      سطح روابط میان  به ظاهر بیان نشدنی در درونی و

معنـایی کـه    ؛شدنی است تقلیل دادن آن به یک محدوده مهر متن و درصدد متوقف کردن بازي معنا در

هرگاه ما با روشی درست به شکل ظهور یعنی صورت یا  همان شکل ظهور است و ،را پنهان کرده خود

بـاطنی روبـه رو    فرهنگی دقت کنیم با همان معناهاي درونی و به ساختار پدیدارهاي اجتماعی و شکل و

بعـد از آن   شـد و  بارور دوسوسور» دوره زبانشناسی عمومی «ساختارگرایی با انتشار کتاب  .خواهیم شد

 این اعتقاد بود که نظام زبانی از الگوهاي سـاختاري  بر سوسور .ترش یافتتوسط دیگر پژوهشگران گس

این رو صداي فیزیکی یا شکل نوشتاري یـک حـرف ارتبـاطی بـه      از .شکل گرفته نه از محتواي معنایی



 

 آنچه در ط قراردادي یا نشانه شناسانه برقرار است وعین ارتبا تنها میان لفظ و  ،کارکرد زبانی آن نداشته

 تقابلهاست که به نشانه هاي متفاوت شکل و ، تفاوتها ویت ویژه اي برخوردار است مناسباتاهم زبان از

لوي استروس با تکیه بر قاعده هاي ساختاري زبان در زبانشناسی  ، بارت وپس از سوسور .معنا می بخشد

گسـترش سـاختارگرایی    جهت تبیین نظـرات سوسـور و   کارکرد ذهن انسان درهمراهی آن با ساختار  و

ظهور شـالوده شـکنی    این آیین با ارائه ي نظریه ي گشتاري ـ زایشی چامسکی و  .کمک شایانی نمودند

   .بین رفت از

  مبانی آن      را وگسرآغاز نقد ساختار1ـ3

که این قـرن سـرآغاز    همچنان ؛یستم جویا باشیمسرآغاز بیشتر نظریه هاي جدید نقد را باید در قرن ب     

 ، نشانه شناسی ونظریه هاي زبان شناسی ساختارگرایی ریشه دري نظریه . ر علوم نیز هستسای تحول در

این چند نظریه که  .این نظریه ها نیست حتی می توان گفت که ساختارگرایی جداي از فرمالیسم دارد و

را  وان برجسته ترین نظریه هـاي ادبـی جدیـد بیشـتر منتقـدین معاصـر      عنه ارتباط تنگاتنگ با هم دارند ب

   .داده اند نفوذ خود قرار و تحت تأثیر

وسیله فردینان دوسوسور بـه شـکل   ه ابتداي قرن بیستم مجموعه درسهاي زبانشناسی همگانی که ب در     

بـا عنـوان    1916پـس از مـرگ او درسـال     توسط دانشـجویانش گـردآوري و   ،سخنرانی ایراد شده بود

همیـت نشـانه   ا دوسوسور یکی از نخستین کسانی است که بـر  .درسهاي زبان شناسی همگانی منتشر شد

اسـت کـه    نظر سوسور علم پژوهش نظامهاي دلالت معنـایی ه نشانه شناسی ب«: شناسی تأکید کرده است

ن به مباحثی چـون  این زبان شناس با پرداخت)  12ص:  1385احمدي ، ( .»این نظامهاست زبان یکی از

 زبان یعنی محـور همنشـینی و   همچنین مباحثی درباره دو محور زبان و هم زمانی در زمانی و رویکرد در

دهایی کـه بـا یکـدیگر    جانشینی به این نتیجه می رسد که زبان نظام یا ساختاري اسـت متشـکل از واح ـ  

ف می کنند کـه سـاختاري منسـجم    ریعنوان یک نظام تعه ب بنابراین زبان شناسان زبان را .مناسبت دارند



 

جـزء   آن هر ، بلکه دستگاهی منسجم است که درعناصر متجانس نیست زبان مجموعه پراکنده از«دارد؛ 

این )21ص : 1384،نجفی( .»ن استآواحد تابع وضع ترکیبی  ارزش هر وابستگی دارد و به جزء دیگر

هـارمونی بـین اجـزاي آن     همـاهنگی و  همچنـین  زبان و ارگانیک بودن ساختار خود به معناي وحدت و

زبان شناسان همچنین به پیوند زبان شناسی با سبک شناسـی   .می باشدعنوان یک وسیله ارتباطی ه زبان ب

تحلیـل ادبـی    مـی توانـد در کـار نقـد و     معتقدند که زبـان شناسـی ماهیتـاً    نقد ادبی اصرار می ورزند و و

ادبیـات فارسـی    در .ادبـی اسـت   نظام صـوري آثـار   و دانشی مناسب براي بررسی ساختار دخالت کند و

بـراین   شـفیعی کـدکنی اسـت و    منتقدان ادبی که به این کارکرد زبان شناسی معتقد است دکتـر  یکی از

کـدکنی ،  (  .سـبک شناسـی شـود    زبان شناسی حق دارد وارد قلمرو مطالعـات نقـدادبی و   باوراست که 

سـازنده   عنوان عناصره جمله ها را ب یک نظام نگریستند وعنوان ه شناسان به زبان ب زبان)  3ص: 1376

سـاختارگرایی نمـود    1930بدین ترتیب انـدك انـدك ازدهـه     ؛سازه هاي کوچکتري تجزیه کردند و

ایـن جهـت    زبان شناسـی از  اهمیت نظریه سوسور در .زبان شناسی ساختارگرا رایج شد بیشتري یافت و

ارائـه ایـن مباحـث     هـدف از  .نقـدادبی اسـتفاده شـد    سـانه و است که بعدها ازآن در مطالعات سبک شنا

کشـف سـاختارها اصـلی تـرین دل      به بعد یـافتن و  سوسور از.مبانی نقد ساختارگراست  با آشنایی بیشتر

منتقـدان را   ،تئوري نظـام منـد بـودن زبـان     .جمله ادبیات گردید علوم مختلف از مشغولی پژوهندگان در

گفتار مـی   همان تمایزي را که سوسور میان زبان و نظامی همبسته بدانند وبرآن داشت که ادبیات را نیز 

   .ادبیات بیابند و) نوع ادبی (یافت میان ژانر 

، فرمالیسم یکی دیگر از آبشخورهاي نظریه نقد ساختارگرایی است گویا عنوان زبان شناسی علاوه بر    

 .طرفداران آن زده شده است ن برچسبی برمخالفان این جنبش همچو طرف ناقدان و فرمالیسم نخست از

  .گذاران فرمالیسم اعضاي دو انجمن مطالعات زبان شناسی مسکو و سن پترزبورگ بودند بنیان

  .به ریاست رومن یاکوبسن 1915ـ مجمع زبانشناسی مسکو  1 



 

   .سن پترزبورگ در 1916 پویا در ـ انجمن پژوهشهاي زبان شاعرانه و 2 

: بـه دو شـاخه متمـایز تقسـیم مـی شـوند      ) صـورت گرایـی   ( هاي نظریه فرمالیسـم   طورکلی شاخهه ب     

   .فرمالیسم آمریکایی فرمالیسم روسی و

  ) صورتگرایان روس ( فرمالیسم روسی  -الف

دلیل مغـایرت  ه ب 1930سال  در شوروي شکوفا شد و در 1920مکتب صورتگرایی درآستانه دهه      

 جمله برجسته ترین چهره هاي این مکتب می توان به زبانشناسان و از .الینیسم سرکوب شدبا نگرش است

زبانشناسـان ایـن    .تینیانوف اشاره کـرد  ، رومن یاکوبسن ون باومخادیبانی چون ویکتور شکلوفسکی، آی

 انجمـن مطالعـات زبـان ادبـی در     مـده بودنـد و  آانجمن زبان شناسی مسـکو گـرد هـم     در مکتب عمدتاً

بطن نمادگرایی پدید آمـده   صورتگرایی از .دور خود جمع کرده بوده ن مکتب را بادیبان ای،پطروگراد 

به مخالفت با آراي نمادگرایانی برخاسته بود که بـه جنبـه هـاي زیبـایی شـناختی متـون ادبـی مـی          بود و

 همین ها بودند که این دسته از و بد استفاده می کردند احساس خود براي تعیین خوب و از پرداختند  و

هاي ادبی را صورتگرا می نامیدند تا به طعنه نشان دهند که آنهـا درکـی از    پیروان پژوهش تخصصان وم

ادبیات  نمادگرایان براین اعتقاد بودند که زبان براي رسیدن به .تنها به ظواهر می پردازند محتوا ندارند و

ت را بدیهی فرض می کردند آنها این صناعا ؛القاء بسط می یابد ، تداعی وبه کمک صناعاتی نظیر وزن

ادبی را محک می زدند ولـی صـورتگرایان مسـأله اصـلی را همـین بسـط دادن مـی         به کمک آن آثار و

به مطالعـات   هاي صورتگرایان عمدتاً پژوهش .بیابند چون آن را دنبال آن بودند که چند وه ب دانستند و

 می دانسـتند و  متمایز خالق اثر از رادبی راآنها اث .مد نظر داشت ساختارادبیات را ادبی محدود می شد و

 ـ ؛آثارادبی ارتباطی به دنیاي خالق اثر ندارد معتقد بودند که تحقیق در دنیـا  ه اینکه شاعري در چه سالی ب

داشته باشد  ، اگر تأثیري هم در آفرینش شعردرچه سالی درگذشته چگونه زندگی کرده و آمده است و

ویـژه نقـش   ه ب جمله نکات مهمی که صورتگرایان به آن پرداختند و از .بررسی شعرش ندارد ارزشی در



 

ی ایـن نکتـه همـان    بازي نشانه ها مـی نـامیم و   آن غیرقابل انکار است مطلبی است که آن را یاکوبسن در

 .سـزایی برخورداراسـت  ه اهمیـت ب ـ  دیدگاه یاکوبسـن از  زبان در» نقش شعري«است که به هنگام طرح 

می توانند  دست می دهند و معنی یا معانی زبانی خود را از شعر که واژه ها در صورتگرایان معتقد بودند

شعر به  نظر گرفت که در این مورد می توان مثلا نرگس را در در .معانی یا معنی دیگري دلالت کنندبه 

 هـا معتقـد بودنـد کـه هنـر در      فرمالیست) 55ـ  53ص:   1380صفوي ، ( .کار می روده معناي چشم ب

اینکـه شـیوه مـی باشـد موضـوع هنـر نیـز         تکنیک علاوه بر .تکنیک است نخست موضوع سبک ووهله 

کـدکنی ،  ( .لکه اینکه چگونه می گوید مهم اسـت ب ؛هست بنابراین آنچه نویسنده می گوید مهم نیست

  )  14ص:  1376

  فرمالیسم آمریکایی با عنوان مطلق فرمالیسم یا نقد نو  -ب

 .رابـرت پـن وارن هسـتند    بروکس و ، کلینتن مکتب آلن تیت، جان کرورنسمجمله پیشگامان ای از     

پیش زمینه هاي تـاریخی   به زندگی شاعران و ،پژوهش خود را تنها متن اثر قرار داده  اینان اساس نقد و

فرمالیسـت   نقدنو و .نام نقدنو شهرت دارده فرمالیسم در آمریکا ب .جامعه شناختی آثار توجهی نداشتند و

تحلیـل مـی    ساختارهاي موجود در متن نقـد و  ، شکل ویه بر محتوا بلکه با تکیه بر فرمیات را نه با تکادب

بردارنـده چـه پیـامی     ، نه اینکه اثر دروضوع می پردازند که خود اثر چیستهمچنین آنها به این م .کنند

 اهمیت بیشـتري دارد و  بیان» چیستی«ان از بی» چگونگی «فرمالیست  و نقدنو در .یا چه می گوید است و

 تحلیـل مـی کننـد و    عناصـر ترکیـب دهنـده آن نقـد و     و نیز از نظر اجزا واقع آنها حتی انواع ادبی را در

بلکه صـورت   ؛یا داستان یا هرنوع ادبی دیگر نیست ، تنها قالب ظاهري شعرها از شکل منظور فرمالیست

اط با دیگر عناصر یک ساختار منسـجم را  ارتب هر عنصري که در یک نوع ادبی عبارتست از یا شکل در

بـدین   .کل نظام همان اثر ایفا کنـد  در وظیفه اي را عنصر نقش و وجود آورده باشد به شرط اینکه هره ب

ه صـنایع مختلـف بـدیعی ب ـ    ، ردیـف و همه اجزاي یک متن مانند صورخیال، وزن عروضی، قافیـه  لحاظ



 

، زاویه دیـد  فنون داستان نویسی، نوع ادبی،پلات تلمیح و و تضاد ایهام تناسب و استخدام و ویژه ایهام و

 منطقـی و  سـاختار  به دیگر سـخن بـه تمـامی عناصـري کـه بافـت و      « .جزء شکل محسوب می شوند ...و

(  .»هنگ بـا هـم مـی سـازند شـکل مـی گوینـد       امه ارتباط ارگانیک و را در زیبایی شناختی اثر ساختار

  : می توان به موارد زیر اشاره کرد مالیسترترین نظریه هاي فجمله مهم از)  43ص:  1380شایگان فر، 

 لفظ در ، اهمیت واژه وزمینه ها دیگر ، تفاوت کاربرد زبان در ادبیات با کاربرد آن دریی زداییناآش     

 ها شکل در حقیقـت ترجمـان محتـوا و    نظر فرمالیست مجموع از در .ادبیات، تفاوت ادبیات با واقعیت

، دین ترتیب نقطه آغاز نقـد فـرم گـرا   ب ؛محتوا تناسبی وجود دارد بنابراین میان شکل و بازتاب آن است

ارگانیـک وجـود دارد    محتوا پیوندي نظام منـد و  اجزاي شکل و چون میان عناصر و شکل شعر است و

آغـاز  «اسـت کـه    ها ایـن  همواره تأکید فرمالیست دست می آورند وه شکل آن ب را از آنها محتوي اثر

ه ب ـ شکل جـدا شـده و   نه آن چیزهایی که به گونه اي مصنوعی از باشد و منتقد ادبی باید شکل اثرکار 

باید اشـاره کنـیم کـه مکتـب فرمالیسـم      )  189ص:  1385احمدي ، (  .» عنوان محتوا شناخته می شود

 افکـار افکـار آن بـا    راکـه توسط رژیـم اسـتالین متلاشـی شـد چ     1930سال  ، درسال فعالیت 15بعداز 

فرهنگـی از   مارکسیسم عقیده داشت که تمـام عقیـده هـاي انسـانی و     .مارکسیسم رسمی مغایرت داشت

ه ها می خواستند ادبیات را تنهـا ب ـ  وسیله اقتصاد توضیح داد حال آنکه فرمالیسته جمله ادبیات را باید ب

خصـوص طبقـه   ه همچنین استالین ادبیـات را در خـدمت واقعیـات جامعـه ب ـ     .وسیله ادبیات توضیح دهند

سـال   بـه هـر حـال در    .وت ادبیات بـا واقعیـت معتقـد بودنـد    ها به تفا کارگر می خواست ولی فرمالیست

دل  اما احیاي دوباره فرمالیسم در)  41ص: 1385احمدي ، (  ؛مردود اعلام شد رسماًم فرمالیس 1928

    .مکتب ساختارگرایی شکل گرفت
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